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  چكيده

از آنجا كه نفس آدمي از نظر بسياري از حكما امري مجرد و بسيط است، 

مسئلة حركت آن همواره ذهنها را بخود مشغول كرده است ارسطو اين حركت را به 

بسياري از فيلسوفان پيش از خود نسبت داده است كه با توجه به رويكرد طبيعت 

ه برخلاف افلاطون، مسئلة ارسطو ك. انگارانة آنان، اين نسبت ميتواند درست باشد

تجرد نفس در نظر او مبهم و دوپهلوست، هرچند نفس را محرك دانسته است، اما 

حركت بالذات آن را مطلقاً نادرست ميداند و دربارة حركت عرضي آن ديدگاههاي 

هاي نظرية حركت در جوهر  بنظر ميرسد اولين جرقه. نامشخص و ناهمگوني دارد

وسي، با استنباط از عبارتي از بوعلي زده شده است كه نفس بدست خواجه نصير ط

ملاصدرا خود را در طرح اين نظريه . ور ميگردد سرانجام بدست تواناي ملاصدرا شعله

مبتكر نميداند و پيشينة آن را در آيات قرآني و در بين آراء عرفا و حكما رديابي 

آن بر مباني فكري و بويژه مباني  كردنابتكار او در اين امر را بايد در مبتني . ميكند

شناختيي مانند اصالت، وحدت و تشكيك وجود و همچنين مبنا قراردادن آن  هستي

شناسي دانست؛  شناسي و معرفت هاي ابتكاري در زمينة انسان براي طرح نظريه

النفس ملاصدراست و با محوريت  يي كه ميتوان گفت اين نظريه مركز ثقل علم بگونه

                                                 
*  nmomeni83@yahoo.com ؛ عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نور   
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شناسي دگرگون شده و با رويكردي متفاوت،  اسي، معادشناسي و معرفتآن، انسانشن

  .ورزي به بهترين وجه نشان داده ميشود مسائل نويني را تجربه ميكند و هنر انديشه

نصير، ملاصدرا، حركت جوهري  تجرد نفس، حركت نفس، ارسطو، خواجه :ها كليد واژه

 ابتكاري نفس، مباني فكري، نتايج

*     *     *  

  مقدمه

تصور عموم مردم و حتي اکثر اهل انديشه اين است که چون نفس ناطقه جوهري 

مجرد و امري بسيط است، از قوه و انتظار بدور و همه چيز بالفعل برايش فراهم است، از 

اما بسياري از فيلسوفان، از يونان . اينرو ثابت است و حرکت و دگرگوني در آن راهي ندارد

اين تلقي با نظرية حرکت جوهري . اند ، برخلاف اين باور انديشيدهباستان گرفته تاکنون

که بر مبناي آن نه تنها جسم در سيلان و نو شدن است، بلکه دامن نفس را نيز 

  . ور ميسازد؛ باوج خود ميرسد فراميگيرد و با آتش سوزان خود آن را شعله

تاکنون مطالب زيادي بارة اين نوع از حرکت و مبتکر آن يعني صدرالمتألهين، در

ولي آنچه کمتر مورد توجه و تدقيق و  قالب کتاب و مقاله، بنگارش درآمده است در

تفصيل دربارة ملاصدرا باست که بوده ارزيابي قرارگرفته است، حرکت در جوهر نفس 

 ، آن را محورميتوانکه  يي گونهنوين گرفته است؛ ب آن بحث کرده و از آن نتايجي

  . اين زمينه تلقي کرد در ويترين مباني مهم ساب آورد و ازالنفس او بح علم

سزايي دارد و ميتواند جايگاه شناساندن يک نظريه نقش ب که در از مسائل مهمي

بررسي سير  ،هاي رقيب مشخص کند و اهميتش را نشان دهد ين نظريهب دررا آن 

از  ل، اين نوشتاربهمين دلي .تاريخي آن از ابتداييترين نقطه تا مرحلة شکوفايي است

ويژه افلاطون و ارسطو آغاز کرده و به ديدگاه اين دو ونان باستان، بفيلسوفان ي

و سپس نخستين داشته  نفس اشارهفيلسوف بزرگ دربارة حرکت يا عدم حرکت 

الرئيس و خواجه  در لابلاي سخنان شيخ را ي نظرية حرکت جوهري نفسها جرقه

اعتبار و هدف همة اين مباحث اين است كه  .نموده استنصيرالدين طوسي رديابي 

  . بهتر نمايان شود نفس اهميت حرکت اشتدادي

بلکه علاوه بر اتکا  صدرالمتألهين خود مدعي است که اين نظريه را نه از سر خود،
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و عرفاني و   مباني خاص و بکار بستن فکر و انديشه و ارائة دليل، از منابع حکمي بر

او خود را قهرمان . يعني خداوند حکيم، وام گرفته استالطلاق،  بخصوص حکيم علي

زيرا از سويي  نفس دانسته است، جوهر تبع آن حرکت درو ب نظرية حرکت جوهري

ويژه اصالت، ـ بشناسي  هاي ناب خود در هستي انديشه با مهارت تمام و با تکيه بر

سوي و با دلايل ابتکاري، آن را به اثبات ميرساند و از ـ وحدت و تشکيک وجود 

در را ي بديعي ها او از اين نظريه، نظريه. ديگر نتايج زيادي را بر آن مترتب ميسازد

شناختي و  شناسي نتيجه گرفته که هريک از آنها، خود از مباني انسان حوزة نفس

  . بشمار ميروند ويشناختي  معرفت

  ن پيش از ارسطو حرکت نفس درنظر فيلسوفا

بين اهل انديشه اختلاف  دربارة اينکه آيا نفس متحرک است يا نه، از ديرباز در

بعنوان مثال، منتسب به افلاطون است که او نفس را متحرک . وجود داشته است

البته  )١(.دانسته و معتقد است که آن يک منشأ حرکت و يک  اصل خود محرک است

اينک اين پرسش مطرح است که در  )٢(.ه استاو نفس را مجرد و بسيط دانست

اينصورت چگونه آن متحرک نيز هست؟ پاسخ اين پرسش را شايد بتوان از اين نکته 

اما پاسخ  )٣(.بدست آورد که او نفس را مرکب از تغييرپذير و تغييرناپذير دانسته است

ن، يعني نفس قاطعتر به اين پرسش را ميتوان از اعتقاد او به دو نفس متفاوت در انسا

پس آنجا که افلاطون نفس را متحرک دانسته  )٤(.ماندگار و نفس فاني نتيجه گرفت

اين احتمال نيز دور از واقعيت نيست که منظور . ممکن است منظورش قسم اخير باشد

  .او نفس اجرام آسماني بوده است که فناناپذير و در عين حال متحرک هستند

حرکت نفس در  ةبارو درفيلسوفان پيش از ارسطاز آنجا که بيانات صريحي از 

که ناما با توجه به اي. ديدگاه آنان با اطمينان نظر داد ةبارشود دراختيار نداريم، نمي

انة انگار گرايانه بر فکر و ذهن آنها حاکم بوده و از مضمون تلقي مادي نگرش طبيعت

آنچه را ارسطو به  ميتوان نتيجه گرفت که د،آي دست مياغلب آنها از روح و نفس ب

دربارة او در کتاب . ت باشداين انديشمندان نسبت داده است، نبايد دور از واقعي

موکريتوس، لوسيپوس، دفيلسوفاني همچون متحرک بودن نفس را به  )٥(نفس

نتيجه  داده است وکسنوگراتس، هراکليتوس، امپدکلس، آلکمئون و افلاطون نسبت 

اند که نفس نوعي از  توس معتقد شدهمانند دموکريهمين اساس فيلسوفاني رد برميگي
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  .و قابليت حرکت دارد )٧(ترين عناصر استفزيرا آتش لطي ،)٦(آتش و حرارت است

  :دميگوي افلاطون و کسنوکراتس ةباردرارسطو 

همين گرايش را کساني دارند که در تعريف نفس ميگويند آن چيزي است که خود 

اند که حرکت اخصّ  ينان همگي بر اين عقيدهآورد؛ پس ا خود را به حرکت درمي

آيد وليکن نفس بخودي خود در  صفات نفس است و همه چيز با نفس بحرکت درمي

. حرکت است و دليل آن اينست که هيچ محرکي را نميبينيد که خود متحرک نباشد

   )٨(.س تأکيد ميکند كه نفس علًت محرکه استابهمين ترتيب، آناکساگور

 دليل فيلسوفاني که بنحوي از آنها يا ديدگاههايشان بر تحرک نفس ياد ميکند، اين 

ست که آنچه خود متحرک نيست، نميتواند چيز ديگري را به حرکت درآورد و از اينرو، ا

اين فيلسوفان چون نفس را منشأ حرکت و  )٩(.اند که نفس بايد متحرک باشد گمان كرده

اند، در نتيجه تنفس را صفت ذاتي حيات  نستهبخصوص ماية حرکت حيوانات دا

اند، آن را با سه  باعتقاد ارسطو، همة کساني که نفس را متحرک دانسته) ١٠(.ميخوانند

  )١١(.اند که ميتوان آن را حرکت و احساس و عدم جسمانيت دانست صفت تعريف کرده

  ديدگاه ارسطو. ۳

آيد که او وجود  پيشينيان، اين نتيجه بدست مي يشةبا دقت در نقد ارسطو از اند

. حرکت، ادراک و اختيار در برخي موجودات را حاکي از وجود نفس در آنها دانسته است

ناپذير را سبب حرکت حيوان دانسته است،  او در نقد ديدگاه دموکريتوس که کرات تجزيه

  )١٢( .آورد ر ميميگويد نفس بواسطة نوعي از اختيار و تفکر حيوان را بحرکت د

داند، اما معتقد است مطلقاً مي درست است که ارسطو خود، نفس را منشأ حرکت

از آنچه گفتيم «او تأكيد ميكند  )١٣(.ود آن تعلق گيردخناممکن است که حرکت به 

آشکارا نتيجه ميشود که ممکن نيست نفس متحرک باشد و چون نفس مطلقاً 

 )١٤(»د خويشتن را به حرکت درآوردميتوانمتحرک نباشد پيداست که خود آن نيز ن

بر متحرک نبودن نفس تأکيدکرده است که نشان ميدهد با در جاي ديگر هم  او

   )١٥(.اطمينان برعدم تحرک آن سخن ميگويد

در پاسخ به کساني که دليل متحرک بودن نفس را محرک بودن آن ارسطو 

اين او  )١٦(.متحرک نيستکند که محرک بالضروره خود مي اند، استدلال عنوان کرده
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آن رکت خود حکند که لزومي به مي ي تبييني مبدأ حرکت بودن نفس را بگونه

غايت هر چند . تواند غايت بودن آن براي جسم باشدمي ،هايکي از اين تبيين. نباشد

او نفس را هم اصل حرکت . م نيست خودش متحرک باشدزسبب حرکت است اما لا

غايتي که مستلزم حرکت  )١٧(؛هم غايت جسم جاندارمعرفي کرده است، هم صورت و 

آورند، بي آنکه  بتعبير راسل، از نظر ارسطو موضوع ميل و فکر جنبش پديد مي. است

 همةفکر البته مبدأ اول حرکت مکاني نيزهست؛ اما نه براي  )١٨(.خود بحرکت درآيند

   )١٩(.موجودات زنده

وناگون ـ از جمله اينکه نفس ارسطو عدم حرکت نفس را تبيين نموده و فرضهاي گ

بالذات متحرک باشد يا بالعرض ـ را مطرح و با چندين دليل حرکت ذاتي آن را رد كرده 

ديگر . يکي از دلايل اين است که لازمة حرکت داشتن نفس مکاندار بودن آن است. است

  )٢٠(.اينکه از لوازم حرکت نفس عاري شدن از جوهر خود و فسادپذيري آن است

اين تفاصيل، متذکر شده است که نفس بالعرض ميتواند حرکت داده شود و اما با 

خود نيز بحرکت درآيد، يعني موضوع آن ميتواند حرکت کند و ميتواند بوسيلة نفس 

البته بيان او . بحرکت درآيد و جز اين بهيچ طريق ديگر نميتواند متحرک در مکان باشد

. ا که گويي خود او نيز به نتيجه نرسيده استدر اينباره پيچيده و چند پهلو است، تا آنج

هرگاه اموري را از قبيل آنچه ميخواهيم مذکور داريم در نظر بگيريم، «: از اينرو مينويسد

   )٢١(.»بيشتر بخود حق ميدهيم که راجع به حرکت نفس در حال شک باقي بمانيم

خير، از مقايسة آنچه از ارسطو مبني برعدم حرکت نفس بيان شد با عبارت ا

درسخنان او نوعي تهافت و ) ۱:ناگزير به پذيرش يکي از اين دو احتمال خواهيم بود 

اين احتمال . منظور او فقط عدم حرکت ذاتي نفس است )۲ .گويي وجود دارد تناقض

ي او بر عدم حرکت بالطبع يا بالذات نفس و اشاره به جواز هااستدلال با تصريح و

ولي آنجا که حرکت بالعرض را براي نفس جايز  ،)٢٢(حرکت عرضي آن، تقويت ميشود

دانسته است، هم حرکت دوراني را که نوعي حرکت عرضي است، براي نفس جايز 

ندانسته است و هم در ادامه، منظور خود از حرکت بالعرض را حرکت آن بواسطة 

  . موضوع خود که درواقع نوعي حرکت مجازي است، ميداند نه حرکت بالعرض

آيد اين است که او نفس را مبدأ  ي ارسطو بدست ميها آنچه از نوشته صةخلا

 ةحرکت دانسته است، اما بهيچوجه حرکت بالذات را براي نفس جايز نميداند و دربار

چنانکه خود تصريح کرده  ؛حرکت بالعرض در نظر او ابهام و ناهمگوني وجود دارد
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تواند حرکت مي است نفس بالعرضآنجا که گفته . است، گويي در اينباره ترديد دارد

او در موضعي منظور از متحرک . داشته باشد، شايد منظورش حرکت مجازي باشد

کند، در حالي که اين مي بودن نفس را به شادي، خشم، اندوه و حساس بودن تعبير

اين احتمال نيز وجود دارد  )٢٣(.توانند حرکت باشندنمي ي نفس در نظر ارسطوهاحالت

، بويژه در رابطه با حرکت عرضي نفس، بدليل عدم تفکيک نفس اهکه اين ابهام

  .انساني از نفس حيواني، در اين بحث باشد

  رأي کندي . ۴

هاي افلاطوني و  ابويوسف يعقوب بن اسحاق کندي، در مسئله نفس کاملاً تابع انديشه

ض و او نيز با آنکه نفس را جوهري روحاني و بسيط، بدون طول و عر. نوافلاطوني است

اما در . معتقد است که نفس ذاتاً متحرک است )٢٤(؛عمق و افاضه از جانب خدا ميداند

يي حرکت نفس را توجيه کرده است که گويي با ديدگاه ارسطو  ، بگونهفلسفة اوليکتاب 

يي از  پس حرکت در نفس موجود است، بدان معني که فکر از پاره«: تفاوت چنداني ندارد

يي ديگر و نيز از خويهاي گوناگون ملازم با نفس همچون خشم و  پارهصورتهاي اشياء به 

  )٢٥(».هاي اينها انتقال پيدا ميکند ترس و شادي و اندوه و همانند

  تحليل حرکت نفس در نظر ابن سينا و خواجه نصير. ۵

سينا، خواجه نصيرالدين طوسي و فخررازي، کمتر از  هرچند فيلسوفاني چون ابن

اند، ولي دربارة استکمال و طي مراتب آن از ضعف به قوت،  هحرکت نفس سخن گفت

، استکمال نفس )٢٦(الهيات شفادر  سينا مثال، بوعلي بعنوان .اند فراوان بحث کرده

. انساني، از مراتب بالقوه و ناقص تا مرحلة عقل بالفعل و مستفاد را مطرح کرده است

ي بدني و هاناطقه بواسطة آلتنفس : ، نيز گفته است)٢٧(اشاراتدر کتاب همچنين 

او در ديگر آثار خود نيز بدن را ابزار استکمال . افاضة موجودات عالي، استکمال مييابد

نفسي بايد بدن مناسب خود را  ي نفس دانسته و معتقد است هرهاو کسب فضليت

  . داشته باشد

ي ها خواجه نصيرالدين طوسي توضيح ميدهد که نفس ناطقه چون با واسطه

ي موجود شده و بهمراه حدوث ماده حادث گرديده است، درآغاز وجود، همراه زياد

از اينرو، نيازمند استکمال  ،نقصان است و کمالاتش از وجودش متأخر است قوه و با



دگرگوني جوهري آنهاي حركت نفس از آغاز تا  تبيين سير تدريجي نظريه  
سوم ، شمارهدومسال     

1390تان زمس      

77

که آن را براي پذيرش    از جانب افاضة جوهرهاي عقلي، بواسطة آلات بدني و اجسامي

زاري هم  معتقد است که نفس بواسطة فخر  )٢٨(.ميکنند، است آماده ها آن افاضه

   )٢٩(.اخلاق پسنديده استکمال مييابد علوم و

توان استنباط کرد که اين استکمال از مي ي فيلسوفان مشاءها با تأمل در انديشه

ثابت  ءچرا که در نظر آنان اصولاً ذات و جوهر اشيا ،حد استحالة عرضي فراتر نميرود

بصورت کون و فساد است يا بصورت استحاله و  است و تحولات موجودات جسماني يا

ي که پس از استکمال، جوهر شيء دوم، همان ي و لواحق؛ بگونه هاعرض استکمال در

  .شيء اول است و تنها برخي از کمالات عرضي به آن افزوده شده است

اين ترتيب، ميتوان گفت فيلسوفان پيش از ملاصدرا چون منکر حرکت ه ب

اند و آنچه  ت و مقامات وجودي را براي نفس نپذيرفتهآو نشستند، مراتب جوهري ه

اند، همان عوارض ادراکي و تحريکي و تجرد ادراکات عقلي  ازمقامات نفس بيان نموده

و بقاي آن پس از مرگ است و در بسياري از مقاماتي که براي نفس انساني بيان 

ني منشأ اين غفلت، انکار از نگاه استاد آشتيا. اند، بيشتر حيوانات شرکت دارند کرده

   )٣٠(.تشکيک خاصي و عدم قول به اصالت وجود و انکار حرکت جوهري است

اثبات معاد  ،صدرالمتألهين درک مسائلي از قبيل حرکت جوهري و بتبع آن

جسماني و حشر همة اجساد و کيفيت بقاي انسان با وجود تبدل ذات در هر آني را 

نميداند؛ بلکه آن را نتيجة نوعي مکاشفة باطني با استدلال صرف قابل بدست آمدن، 

. ي نفساني ميداندهاو مجاهدت هامعاينة وجودي پس از رياضت مشاهدة سري و و

الرئيس با وجود حدت ذهن و درک بسيار بالا، آنگاه که بحثش  از نظر او شيخ ،بنابرين

است، ذهن  ي وجودي رسيدههااز امور عامه و احکام رايج، گذشته و به تحقيق هويت

او متحير شده و اظهار ناتواني کرده است و بهمين دليل از بسياري از دقايق فلسفي 

   )٣١( .درمانده است

سينا از درک آن ناتوان شده  صدرا مدعي است ابنملايکي از دقايق فلسفي که 

الرئيس با وجود  شيخ: او ميگويد. دگرگوني در نهاد نفس است هلئاست، همين مس

تا آنجا که حتي اسم نفس نيز از (استکمال و در نهايت تجرد عقلاني نفس آنکه به 

اعتراف کرده است، حرکت جوهري را نپذيرفته و متوجه نشده ) آن ساقط ميشود

   )٣٢(.است که نفسيت نفس، اضافة زائد بر وجود آن نيست

ز جاي: سينا با وجود آنکه استکمال نفس را پذيرفته است، ولي صريحاً ميگويد ابن
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زيرا حرکت بالعرض، «نيست گفته شود نفس ناطقه بالعرض متحرک است، مگر به مجاز، 

موضع  براي چيزي است که بسبب محل خود داراي وضع و موضعي باشد، و اين وضع و

   )٣٣( ».دست بدهد را با از دست دادن محلي که درآن واقع شده است، از

بايد در  ،باشد، در اينصورتست که اگر نفس حرکت بالعرض داشته ا منظور اين

در حرکت تابع محل خود  هاو صورت هامتحرک بالذات حلول داشته و مانند عرض

موضع پيدا  موضعي ندارد، بواسطة محل خود، وضع و هرچند خود وضع و و باشد

حرکتي  ،بنابرين. ي مجرد نه بالذات وضع و موضع دارند و نه بالعرضهانفس. ميکند

  . ميشود،  بنحو  مجاز است نه حقيقت که به آنها نسبت داده

نفي  )۲.انکار هرگونه حرکت براي نفس )۱: در دو احتمال وجود دارددر اينباره 

احتمال اول با استکمال . حرکت عرضي و اثبات حرکت در ذات و جوهر نفس

زيرا استکمال بمعني کمال يافتن و بتدريج از قوه به فعل رسيدن ، ناسازگار است

د بدون حرکت، يعني خروج تدريجي از قوه به فعل، تحقق ميتوانرو، ناست و از اين

انکار حرکت جوهري و تصريح  احتمال دوم، با نظر کلي حکماي مشاء دراما . يابد

  . جوهر نفس، ناهماهنگ است نفي حرکت در آنها در

سينا برخلاف نظر شايع خود بر رد  گفت همانگونه که ابن ميتوان ،اين با وجود

هري اجسام و همچنين نظرية اتحاد عاقل و معقول و اقامة دلايل متعدد حرکت جو

تأييد اين دو نظر سخن گفته و ممکن است از نظر خود  مواردي در در اين رابطه، در

عدول کرده باشد؛ دراينجا نيز شايد نظر خود را تعديل نموده و بنحوي حرکت در 

 )٣٤(النفس، کتاب طبيعيات شفافن ششم  سينا در ابن. جوهر نفس را پذيرفته باشد

جوهر نفس انساني، آماده است که بنوعي از استکمال، به ذات خود بواسطة «: ميگويد

  .»چيزي فراتر از خود استکمال يابد

، پس از نقل دو گونه ضرورت چيزي به عاقل و معقولصدرالمتألهين در رسالة 

که يکي از آن دو مبتني بر استکمال در ذات است،  )٣٥(الهيات شفاءچيز ديگر از 

مانند تبدل نطفه به جنين و سپس حيوان و کودک و سرانجام انسان بزرگسال، 

صراحت دارد و اينکه به حركت جوهري نتيجه ميگيرد که اين نظر بوعلي در واقع 

   )٣٦( .دوم متحد ميشود و هر دو يکي ميگردند ءيي عيناً با شئشي

نمط ششم، به دلايلي  ۲۸، هرچند در مقدمه و شرح فصل اشاراتشارح معاصر 

سينا نسبت ميدهد، در نهايت داوري را به خوانندة  حرکت جوهري نفس را به ابن
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  )٣٧( .کتاب واگذار کرده است

خواجه نصيرالدين طوسي، بمناسبت بيان مغايرت نفس با مزاج، به مراحل تکامل 

اشارت ميکند و آن را به زغالي که درکنار و رشد جنين تا رسيدن به نفس ناطقه 

اثر مجاورت با حرارت آتش و  ربتشبيه ميکند که  ور قرارگرفته است، آتش شعله

. آيد ور درمي افزوده شدن حرارت زغال سرخ شده و سرانجام خود بصورت آتشي شعله

د نوعي حرکت جوهري براي ميتواني که محقق طوسي از اين مثال ميگيرد ي نتيجه

پس همة اين قوا همانند شيء واحدي هستند که از «: را در ذهن تداعي کند نفس

حدي از نقصان، متوجه به حدي از کمالند و اسم نفس بر اين سه مورد اخير صدق 

   )٣٨(.»آنها با وجود اختلاف مراتبشان، نفس بدن مولودند ،بنابرين. ميکند

معدني، نباتي،  منظور خواجه نصير اين است که مراتب مزبور، يعني صورت

حيواني و انساني، حقيقت واحدي را تشکيل ميدهد که از نقص  به کمال در حرکت 

بنابرين، صورت حيواني همان صورت نباتي، به اضافة حرکت ارادي و . و سيلانند

حس است و صورت انساني همان صورت حيواني، به اضافة نطق و تفکر است و آن 

  . پيوسته و در امتداد يکديگرند مراحل از همديگر جدا نيستند بلکه

از  .کافي دانسته استناصدرالمتألهين، کلام خواجه نصير را متين و درست ولي 

 جوهر ن خواهد بود که حرکت اشتدادي درقاين نتيجه کامل و مت  نظر او هنگامي

بخش و نفس نباتي و حيواني و  نفس را پذيرفته باشيم که بر مبناي آن قوة صورت

   )٣٩(.آيند ي از مراتب آن بشمار ميي قواي نفس ناطقه و مرتبهانساني، از 

گيري خواجه را بر نوعي استکمال در غير جوهر ذات   صدرا نتيجهملاهرچند 

ن ايحمل کرده و بهمين دليل آن را ناکافي دانسته است، ولي چنانکه گفته شد، 

. ن باشدد بيانگر رشد و تکامل در جوهر ذات نفس و اشتداد در وجود آميتوان

ي اين نظريه، توسط او زده شده و ها مدعي شد که نخستين جرقه ميتوانکم  دست

  .سرانجام بدست صدرالمتألهين آتش آن افروخته شده است

در  سينا در اينجا، متوجه عبارتي از بوعلي ،ي حکيم طوسيهابنظر ميرسد عبارت

وصول به مرحلة ي نفس جنين تا هااست که در آن به اشتداد و دگرگوني کتاب شفا

کيد کرده است که  هر چند گمان ميرود أسينا ت البته ابن. نفس ناطقه پرداخته است

فقط  ها حرکت در جوهر است ولي در واقع چنين نيست، بلکه اين تغيير و استحاله

  )٤٠(.در کيف و کم است
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ز سينا با وجود آنكه به دگرگوني و اشتداد نفس انساني ا چنانکه ملاحظه ميشود، ابن

ابتدا تا انتها تصريح کرده، بصراحت يادآور شده است که منظور او حرکت جوهري در 

يي به نفي حرکت در جوهر نفس نکرده و  اما حکيم طوس  هيچ اشاره. وجود نفس نيست

يي که از آن گرفته است، ميتواند بيانگر حرکت جوهري در وجود نفس  مثال او و نتيجه

شيء واحدي هستند که از حد نقصان، متوجه حدي از  پس همة اين قوا همانند«: باشد

گيري او را صراحت بر  بهمين دليل ملاسماعيل اصفهاني، مثال خواجه و نتيجه. »کمالند

   )٤١(.اشتداد در جوهر نفس دانسته است

  هاي پيشينيان و انديشه قرآنمندي از  بهر. ۶

وار  هنکاتي است که اشاري صدرالمتألهين استفادة بهينه و هدفمند از هااز ويژگي

و همچنين در آثار حکما و عرفا و شعراي ) ع( در آيات قرآني و روايات معصومين

سرانجام ه او در ذهن خود طرحي داشته که براي ب. پيش از او مطرح شده است

رساندن آن، با جستجوي مواد لازم از هر کجا که ممکن بوده است و گردآوري اقوال 

ذهن خود پرورانده و با پردازش ذهني، در جهت تأييد و تثبيت  پراکنده، آنها را در

ي اطلاعات از هيچ منبعي راگرچه در مرحلة گردآو. مقصود خود بکار برده است

در مقام داوري يکه تاز ميدان اما فروگذار نميکند و خود با افتخار به آن اعتراف دارد، 

  .است و هنر انديشيدن خود را نشان ميدهد

به نظرية حرکت  از آثار خود، بصراحت اين تصور را که پيش از او حکيمي او در يکي 

جوهري باور نداشته  است، رد کرده و آن را دروغ و ظلم ميداند و اولين حکيم قائل به 

وي در تأييد نظر خود آيات و روايات زيادي را . اين نظريه را خداوند حکيم معرفي ميکند

کل «؛ )۱۵/ق(» بل هم في لبس من خلق جديد.... « :هاي نقل کرده است، از جمله آيه

و  ۱۹/ابراهيم(» ان يشأ يذهبکم و يأت بخلق جديد«؛ )۲۹/الرحمن(» يوم هو في شان

   )٤٢().۶۱/الواقعه(» بدل امثالکم و ننشئکم في ما لا تعلموننُعلي ان «؛ )۱۶/فاطر

زيادي مبني ، احاديث )ص(همچنين ملاصدرا بر اين باو است که در سخنان پيامبر 

وي  )٤٣( .هاي طبيعي، چه بصراحت و چه به اشارت، يافت ميشود بر حرکت و تجدد جوهر

هاي زيادي  تأکيد دارد که در سخنان فيلسوفان پيشين، بر اين مسئله تصريح و تنبيه

: گفته است اثولوجياوجود دارد، چنانکه بگمان او معلم فلاسفة يونان در کتاب معروف به 

بگمان او، ارسطو در جاي » چه بسيط و چه مرکب ثابت باشد جرمي  ممکن نيست که«



دگرگوني جوهري آنهاي حركت نفس از آغاز تا  تبيين سير تدريجي نظريه  
سوم ، شمارهدومسال     

1390تان زمس      

81

اگر نفس جرم يا بهتر از جسم است، ناگزير، سيال و متجدد «: ديگري گفته است

   )٤٤(.»...ميباشد، چرا که مانند همة اشياء بسوي هيولي سير ميکند

 فصوص الحکمعربي در  در تأييد حرکت جوهري وجود انسان، سخن ابنهمچنين 

در ديگر  )٤٥(.مبني بر ترقي هميشگي انسان، هر چند به آن توجه ندارد را نقل ميکند

و  فتوحات مکيهو  الحکم فصوصثير دو کتاب أت آثار او نيز شواهد قرآني و روايي، تحت

در رسالة وي  )٤٦(.استناد به سخن اهل تصوف و مکاشفين صاحب دل، بچشم ميخورد

نقل  ءدر تأييد نظر خود پيرامون تجدد صور اشياسخناني از زنون،  )٤٧(حدوث العالم

که چون نفس ناقص  دريگميشهرستاني، نتيجه  الملل و النحلبنقل از کتاب و کرده 

با نقل سخني  )٤٨(.و متوجه کمال است، گفته شده که متحرک و خواهان کمال است

قي به از فيثاغورس و زنون، حادث و فاني بودن جهان و اينکه نفس داراي دو جهت با

    )٤٩( .بقاي خدا و فاني بتبع طبيعت است را بدست آورده است

... مولوي، خروج نفس از مرحلة جمادي به نباتي و از نباتي به حيواني و انساني و

آن انسان از هر مرحله، از مرزي ميگذرد که نسبت  را نوعي مردن دانسته است که در

  :محسوب ميشود به مرتبة قبل، مرگ و نسبت به مرحلة بعدي، تولد

  وان بر زدمــــردم بحيــا مــنم شدم               و ز از جمادي مردم و نامي

  مردن کم شدم مردم از حيواني و آدم شدم               پس چه ترسم کي ز   

  ...رـــک پر و ســــرآرم از ملايـرم از بشر               تا  بـــديگر بمي هجمل

  )٥٠(ومــد آن شـــم نايــاندر وه هقربان شوم              آنچبار ديگر از ملک 

از جمادي تا   را ، مراتب و منازل آدميمثنوي جاي ديگري از درهمچنين او 

  : مرتبة عقلاني بزيبايي توصيف ميکند

  ي اوفتادـــادي  در نباتـماد                وزجمـــاقليم جـه ده اول بـآم

  عمر کرد                 و زجمادي ياد نآورد  از  نبردي ـسالها  اندر  نبات

  ...ال نباتي  هيچ يادـاد                 نامدش حـون بحيواني فتـچ يوز نبات

  )٥١( ...شا ش                ميکشيد آن خالقي که دانيا وي انسانيــباز از حيوان س

هاي مولوي است، زيرا او  ايدهقطعاً يکي از منابع مورد استفادة صدرالمتألهين، 

سير تکون انسان بر مبناي حرکت جوهري را بهمين ترتيبي که در بيتهاي مذکور 

از نظر او، جماد و گياه و حيوان، يک سلسلة بهم  )٥٢(.آمده است، ترسيم ميکند

بهمين دليل او نفس ناطقة  )٥٣(.اند که پايان افق هريک آغاز افق ديگري است پيوسته
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   )٥٤(.جمع البحرين يا برزخ بين جسمانيات و روحانيات معرفي کرده استانساني را م

آيات  صدرا گفته و استناد کرده است، او افزون برملا، همانگونه که ه ميشودنتيج

 دل و اهل کشف و شهود، در ي انديشوران و عارفان صاحبهاو روايات، از ديدگاه

س، بطور خاص، بهره طرح نظرية حرکت جوهري، بطورعام و حرکت در جوهر نف

آنها نام برده شد، ديگر  برده است و علاوه بر عناوين تجدد امثال و خلق جديد که از

نوين، فنا و بقا، تعاقب امثال، تجدد مظاهر، تبدل  حشر: اصطلاحات عرفاني از قبيل

از ابراز اين بهرمندي  وياند و  ذوات و تبدل تعينات، دراين زمينه الهام بخش او بوده

 در  حکم مواد خامي همه در البته چنانکه بيان شد، اينها. ته استشي نداي واهمه

  .را برافرازد  اند تا بهتر بتواند  کاخ عظيم حرکت بنيادين نفس آدمي  اختيار او بوده

  دگرگوني بنيادين نفس آدمي. ۷

ألهين، جوهر نفس ي پيشين، بخوبي آشکار ميشود که صدرالمتهااز مجموع بحث

دگرگوني ميداند که بسوي مقصد خود  را همچون بدن جسماني، پيوسته درتحول و

نفس همانند مسافري است که از پايينترين نقطه  ،از نگاه او. درحرکت و سيلان است

  . نوردد، تا به سرانجام مقصود برسدميآغاز کرده و مراتب را يکي پس از ديگري در

که نهايت شکوفايي و مرحلة عقلانيت و ثبات خود  نفس براي رسيدن به هدف

جوهري است که در  در واقع نفس. است، آرام و قرار ندارد و همواره بيتابي ميکند

ي مفارق هاعالم عقل در نهاد جسم ظهور مييابد و سرانجام از عوارض آن آزاد شده و

   )٥٥(.به جاودانگي ميرسد

اين ديدگاه، انسان در آغاز، قوة هيولاني و از نظر جسماني فاقد حيات  براساس

ميشود، بعد صورت حيواني پيدا   وارداست تا اينکه به مرتبة گياهي و رشد و نمو 

ميکند و پس از آن از صورت انساني بهرمند ميشود و سپس انسان معنوي و داراي 

 )٥٦(.جوهري قدسي خواهد شداگر توفيق خدا بهمراهش باشد، . نفس ناطقه ميشود

صورت نباتي کمال و  ،زيرا همانگونه که صورت طبيعي، کمال مادة جسماني است

ي صورت طبيعي است و همينطور، صورت حيواني غايت کمال نفس نباتي يسبب غا

  .است و اين سير ادامه مييابد تا به مرحلة عقل مستفاد و پس از آن برسد

  : ه استچنين آمد مفاتيح الغيبدر کتاب 

نظر حق و درست اين است که نفس داراي شئون ذاتي و دگرگونيهاي جوهري 
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در آغاز آفرينش و پيدايش، جهت کثرت جسماني آن غالب است، زيرا از . است

بنابرين، وحدت عقلي آن بالقوه و کثرت . مواد اين جهان بوجود آمده است

ليت رسيد، جهت هرگاه ذات آن نيرومند شد و به فع. جسمانيش بالفعل است

وحدت برآن غلبه ميکند و پس از آنکه حس و محسوس بود، عقل و معقول 

  )٥٧(.پس نفس انساني ذاتاً از اين جهان به عالم ديگر درحرکت است. ميشود

ي هاو عبارت هاصدرالمتألهين، حرکت جوهري نفس را در آثار متعدد خود و به بيان

ابتدا جوهري است  نفس در: چنين است آنمختلف بيان کرده است که فشردة 

مادي و طبيعي و صورتي است از موجودات جسماني که در درون ماده و نهاد 

لحظه اشتداد مييابد و آمادة ه طبيعت جسماني نمودار ميشود و بتدريج و لحظه ب

ي مختلف خود را نشان هامبدأ فياض ميگردد و تحت عنوان پذيرش اثر جديدي از

محل خود، صورتي است بنام  ستين صورت نطفه پس از استقرار درمثلاً نخ ؛ميدهد

ر اثر حرکت ب. صورت طبيعي معدني که حافظ ترکيب مزاج و مانع فساد آن است

نمو سوق  دروني، به مرحله نفس گياهي ميرسد که مادة جنين را بسوي رشد و

   )٥٨(.ميدهد و سرانجام به مرتبة عقل مجرد و عقل فعال ميرسد

ين سير تکاملي قابل توجه است، اين است که در همة مراحل، موجود آنچه در ا

اند و اين  يکي است ولي اين وجود اطوار و شئون مختلف دارد که به يکديگر پيوسته

در اين فرايند، هيچيک از . اتصال و يکپارچگي، کثرت آنها را به وحدت درآورده است

 ؛واقع از شئون قوة بالاتر است مراحل از يکديگر گسسته نيستند و قوة پايينتر در

انسان عيناً همان قوة حيواني است که از طريق استکمال جوهري  مثلاً قوة ناطقه در

   )٥٩(.با حفظ وحدت شخصي به مرتبة ناطقه رسيده است

نتيجه آنکه، از نظر ملاصدرا، جسم بر نفس تقدم وجودي دارد و نفس از بستر ماده 

و طي مراتب جسماني به مرتبة مجرد و غيرمادي برخاسته و پس از حرکت اشتدادي 

رسيده است؛ يعني در خلال حرکت جوهري، پيوسته سير تکاملي خود را از طريق وصول 

خود، درنهايت، به مرتبة تجرد و عقل » وحدت شخصي «به مراتب برتر ادامه داده و با حفظ 

   )٦٠(.مييابد مستفاد و بتعبير ديگر ملأ اعلي که هدف از خلقت انسان است، راه

  مباني اين نظريه . ۷-۱

ي صاحبان فکر و نظر و کساني که طرحي نو ها و انديشه ءبا اندک تأملي در آرا
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شود که در پس مي آشکار ،اند  ي نوين و ابتکاري به يادگار گذاشتهي درافکنده و ايده

د بارز اينگونه اشخاص، انديشمن نةنمو. مباني فکري خاص نهفته است هااين نوآوري

ي او همين بهرمندي از مباني ها صدراي شيرازي است که يکي از مشخصهملافرزانه 

توانند مربوط به مي اين مباني. ي نوين استها فکري ويژه، براي طرح و تفهيم انديشه

اينها بنحوي با  همةباشند که البته  ... شناسي و ، معرفتشناسي انسان شناسي، هستي

شناختي بر ديگر مباني هم تقدم زماني  از آنجا که مباني هستي. يکديگر تعامل دارند

  . نمونه بر آنها تمرکز خواهد شد بعنوانهم تقدم رتبي، در اينجا  دارند و

رکت جوهري نفس اين تلقي است که آن برخاسته ح يةگاه نظر گفته شد که تکيه

اين نگرش خود اما . مادي و از طبايع جسماني است از جسم و بلکه در آغاز امري

اصالت وجود و همچنين  يةنظر  .مبتني بر اصالت وجود و وحدت و تشکيک آن است

ي هستند که ملاصدرا بسياري از مسائل را بر يوحدت و تشکيک آن، از نکات کليد

او . آنها مبتني کرده و بواسطة آنها به حل مشکلات فلسفي متعددي پرداخته است

زيادي دانسته و از جملة مهمترين   خود، نظرية اصالت وجود را مبناي قواعد حکمي

   )٦١(.معاد معرفي ميکند ابتکارات خود در معرفت نفس و

ويژه ، بآنچه بخصوص در اين نوشتار مورد نظر است، تبيين حرکت جوهري

ت ئجرب ت، وحدت و اشتداد وجود است کهحرکت در نهاد نفس انساني با تکيه براصال

بدون اين مسائل هرگز نميشود درک درستي از حرکت جوهري  ادعا کرد ميتوان

مراحل گوناگون داشت، چرا که  هنگام طيمراتب نفس  و ازجمله پيوستگي ءاشيا

بايد اصالت  ،اين ترتيبه ب. است ناپذير گمان حکما، ماهيت از کثرت و تمايز جداييب

  . نفس برشمرد وجود را  از مهمترين مباني حرکت جوهري

ملاصدرا، پس از آنکه حرکت جوهري و از جمله حرکت در ذات و بنيان انسان را بيان 

آنچه استبعادها را از بين ميبرد و توهم انقلاب در ماهيت و ذاتيات را برطرف : ميکند، ميگويد

هاي  ميسازد، آن است که وجود در وقوع و موجوديت، اصل است و ماهيت تابع نحوه

همچنين، اينکه بعضي از افراد وجودي شديدتر و بعضي ضعيفترند از همين . تهاس وجود

آيد؛ همانگونه که بعضي بالذات مقدم و برخي مؤخرند و اشتداد چه درکيف  اصل بدست مي

   )٦٢(.باشد و چه در صورت جوهري، درواقع در وجود شيء است نه در ماهيت آن

اير است، ولي براساس حرکت بر مبناي تبيين مزبور، نفس هر چند با عقل مغ

بيان ديگر، ب. ميتواند به مرتبة عقل مفارق برسدجوهري و اشتداد در وجود، حتي 
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سوي سوي آن مادة جسماني و در است که در يک وجود نفس داراي عرضي عريضي

رو، نقطة آغازين حرکت اشتدادي نفس، وجود از اين. ، عقل مفارق قرار داردديگر

به مرتبة عقل، بالقوه است و امتداد وجود آن تا مرتبة عقل جسماني است که نسبت 

طول اين امتداد، نفس بودن آن در همة مراتب باقي  در. ماده ادامه مييابد مجرد از

 )٦٣(.نفس بودن يکسانند است و همة مراتب، از صورت جسماني تا مرتبة عقلاني در

  .ي استمراتب مختلف، در واقع يکهمة چرا که همه وجودند و آن با 

  کدام دليل؟ . ۷-۲

ممکن است پرسيده شود که صدرالمتألهين بر چه اساس، معتقد به حرکت در جوهر 

نفس است و با چه دليل يا دلايلي آن را اثبات ميکند؟ آيا اين ايده، ادعايي بيدليل و 

مبناست يا اينکه از پشتوانة عقلاني بهره ميبرد يا صرفاً از طريق کشف و شهود بدست 

يد و براي درک آن بايد بسراغ عرفان و پيراستن دل از آلودگيهاي نفساني رفت؟ او آ مي

  .ميکوشد با تکيه بر مباني پيش گفته، دلايلي را بر مدعاي خويش ارائه دهد

  :از آثار خود گفته است اين حکيم متأله در يکي

نه با مطالعة موروثات حکما بدست آورديم،  ،آنچه با نيروي مستفاد از ملکوت اعلي

اين است که حرکت در جوهر اشياء واقع است و جوهر نفس انساني داراي انتقالها 

و تطورات در ذات از پايينترين منازل جوهري همچون نطفه و علقه تا بالاترين 

   )٦٤(.منازل، يعني روح و عقل است و ما در اينباره، برهانهاي زيادي داريم

نچه نقل شد، معلوم ميشود که از نظر او براي درک حرکت در جوهر و نهاد از آ

نفس انساني، هم آمادگي نفساني و تصفية دل و باطن لازم است و هم با نيروي 

نکه گفته شايد منظور از اي. آن را به کرسي اثبات نشانيد ميتوانتعقل و استدلال 

 رد، اتکاي صرف بر اقوال برجايجاي مانده از حکيمان تکيه کاست نبايد به آثار ب

روش حکيمان شروع ميکند و به استدلال  چرا که خود از همان مانده از آنان است،

در توجيه سخنان حکماي پيشين، او . پردازدمي براي اثبات حرکت جوهري نفس

 محرک اول ناگزير ذاتاً متحرک است، سخني درست اند که آنها گفتهاين: معتقد است

تحريک است که يا  ور آنها از محرک اول همان فاعل مباشر براي، زيرا منظاست

  .يا نفس براي موجودات داراي نفسطبيعت است 
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 آن را دليلي ميتوانچشم ميخورد و ملاصدرا فراوان بکه در سخنان نكاتي يکي از 

ست که نفس از طبايع مادي است و همة ا برحرکت در جوهر نفس بحساب آورد، اين

ي هاي متعلق به بدنهانفس بنابرين، در ذات و جوهر خود متحرکند، طبايع مادي

 )٦٥(.طبيعي، داراي وجودي تدريجي در ذات و طبيعت و پيوسته در دگرگوني هستند

قبلاً ثابت شد که نفوس بماهي نفوس، تا «: نيز آمده است حدوث العالمدر رسالة 

هرگاه کاملاً مجرد  است و  که نفس هستند، حکمشان حکم طبيعت جرمي    هنگامي

  )٦٦(.»پيوندندمي اعلي لأپيمايند و به ممي شدند، راه مفارق محض را

مقولات چهارگانه،  در نظر صدرالمتألهين علت نزديک حرکت طبيعي عرضي در

به اين معني . حتماً بايد جوهري باشد که هويت و هستي آن دگرگوني و تبدل است

مباشر آن طبيعت ساري در جسم باشد که علت نيست، مگر آن که هيچ حرکتي ذاتي

آن  و اين طبيعت که دگرگوني هويت وجودي آن به اثبات رسيد، چيزي جداي از

  .ين از آن قابل انفکاک نيستکمال و تماميت جسم است و بنابر نفس. جسم نيست

اينگونه نيست که در موجود داراي نفس، طبيعت چيزي باشد و نفس چيزي ديگر 

يک شخص دو جوهر متباين در هستي، بنام طبيعت و نفس، وجود  با وجودي ديگر و در

داشته باشد، بلکه هر شخص طبيعي داراي يک ذات و صورت است که همان وجود، 

آن از جهت اينکه مبدأ حرکتها و انفعالهاي مادي است، . هويت و شخصيت آن است

مبدأ حس، از سوي ديگر، نفس عيناً . طبيعت و از جهت ادراک و تدبير، نفس است

حرکت، تخيل، وهم و تعقل است و با توجه به نظر حکماي متقدم که محرک اول 

هستي و هويت خود متحرک است و نفس براي آنچه داراي نفس  حرکتهاي ذاتي، در

   )٦٧(.است، محرک اول است، پس نفس در ذات و جوهر خود متحرک و  متبدل است

اين نظر حکماي پيشين که هر  صدرا، جاودانگي نفس را با اتکا بههمچنين ملا

نفس معتقد است  تبع افلاطوناو ب. کندميرد، توجيه مينمي آنچه ذاتاً متحرک است،

مادة آن است و از  يش چيزي خارج از جسميت يعنيهابرخلاف جسم که مبدأ حرکت

از نظر او هر چه حرکت از نهاد آن برخيزد، . ستاينرو با مرگ مواجه است، ناميرا

به  يي ميرد، بلکه از نشئهنمي اتي جوهري است و هر چه چنين باشدمتوجه کمال ذ

او حرکت منبعث از ذات را حرکت نفساني دانسته و حتي . نشئة ديگر تحول مييابد

ي معدني و نباتي را به سببي هاي مرکبهاي طبيعي بسايط عنصري و حرکتهاحرکت

  . غير از ذات و نيازمند به امور بيروني ميداند
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ماده  صدرا هيچ موجودي جز عقل، ثابت الذات و مفارق ازملادر نظر  ،کهنتيجه آن

ي آنها هر هاو عوارض آن نيست و جهان با همة جواهر مادي، صوري و نفسي و عرض

   )٦٨(.لحظه در تجدد و دگرگوني است، زيرا حکم نفس، حکم طبيعت است

  ارزيابي حرکت جوهري نفس . ۷-۳

حرکت در جوهر نفس، يکي از ابتکارات بخصوص  اگرچه نظرية حرکت جوهري و

شناسي عقلاني را  که نفس عالم فلسفه است ي بديع درها صدرالمتألهين و از نظريه

بار آورد، ولي در معرض پرسشها و ب اين حوزة فکري دگرگون کرد و نتايج نويني در

 النفس ملاصدرا بر علم تةهم پيوسسيستم ب نشوند، گوييرفع ايرادهايي است که اگر 

  . پذير استوار است ي سست و آسيبي پايه

که توسط يکي از  تيهمين دليل بيمناسبت نيست که مهمترين اشکالاب

 و درحد امکان مورد ارزيابيگردد صاحبنظران معاصر، مطرح شده است، بيان 

از آنجا که اين ايرادها اکثراً متوجه نتايجي است که اين نظريه درپي دارد، . دقرارگير

فقط چند اشکال مبنايي که مربوط به اصل حرکت جوهري نفس است،  اين بحث در

گيرد و موارد ديگر که به نتايج آن مربوط ميشود، مي مورد بررسي و ارزيابي قرار

  .طلبدمي نوشتار ديگري را

که انسان از مرتبة جمادي تا مرتبة عقلاني، داراي وحدت اصرار ملاصدرا بر اين. ۱

چرا که وجود انسان  ميتواند درست باشد،ست، نشخصي و حرکت جوهري واحدي ا

صورت که در هريک از مراحل، نچندين حرکت جوهري در طول هم دارد، به اي

مثلاً  د است؛صورت جديدي موجود ميشود و آثار جديد، معلول همين صورت جدي

... صورت عنصري پس از طي مراحل بجايي ميرسد که صورت نباتي حاصل ميشود و

است و ظهور آثار جديد يت اين صورت جديد غير از موجوديت قبلي بنابرين موجود

زيرا وحدت حرکت تا جايي محفوظ است که نتوان مرز  د است،نشانة حرکت جدي

صدرا، ملاکه برخلاف رأي جه آننتي. مراحل قبلي و بعدي در نظر گرفتمشخصي بين 

همان شيء واحد، حرکت جوهري واحدي را آغاز کند و  بعنوانچنين نيست که بدن 

مختلف بدن  ءاجزا ي عرضي که درهابلکه علاوه بر حرکت حرکت را تا انتها ادامه دهد

مراحل نباتي، حيواني و  و نفوس حيواني متعدد در جريان است، نفس انساني در

   )٦٩(.ي جوهري جداگانه استهاانساني، داراي حرکت
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بر مبناي اصالت وجود و وحدت تشکيکي آن، نفس در عين : در پاسخ ميتوان گفت

يک . کثرت داراي وحدت است و مراتب مختلف آن از يکديگر جدا و متمايز نيستند

ر اثر حرکت جوهري تکامل مييابد و مراحل مختلف را بطور پيوسته بوجود است که 

ست، بلکه درمينوردد؛ بعنوان مثال، صورت گياهي چيزي گسسته از صورت عنصري ني

. ر اثر تحول جوهري، کمالات جديدي به آن افزوده شده استبهمان صورت است که 

صورت انساني نيز تمام کمالات پيشين را بهمراه کمالات خاص خود دارد و از اينرو، هم 

نميتوان تصور کرد . آثار مراحل قبلي را از خود بروز ميدهد و هم آثار مخصوص بخود را

راکهاي کلي و تعقل بهرمند است و از تغذيه، رشد و نمو، احساس و که انسان فقط از اد

  .حرکت که از آثار گياهي و حيواني هستند محروم است

ر اثر بدارد و  نفس در ابتدا وجودي جسمانين گفته است که صدرالمتألهيناي. ۲

زيرا  ميتواند مورد قبول باشد،به وجودي مجرد و غيرمادي تبديل ميشود، ن استکمال

کم، بخشي از شيء اول کاسته شود؛ درحالي که  واقع است که دست تبدل در جايي

ي هامادي خود را حفظ ميکند و هيچيک از صورت ءادعا اين است که بدن تمام اجزا

  )٧٠(.که منظور او چيز ديگري باشدنخود را از دست نميدهد، مگر اي

با توجه به نظرية . دبا دقت در پاسخ پيشين، حل اين اشکال نيز آسان ميشو

اصالت وجود و تشکيک وجودي در حرکت جوهري جسم و نفس، شيء در ذات و 

در حرکت رسد بنظر مي بنابرين،. جوهر خود دگرگوني ميپذيرد و رو به کمال ميرود

  .به کاهش بخشي از شيء اول نيست  استکمالي به اين نحو، لزومي

و تنها زماني معتبر است که نتوان ي اهاصدرا ناتمام است و استدلالملانظرية . ۳

، سه احتمال اسفارشارح کتاب . ي ديگري بجز حرکت جوهري را مطرح کردهااحتمال

و » تعدد صور«ديگر را مطرح کرده است که احتمال اول و دوم هر دو مبتني بر 

مندي از شواهدي از علم  احتمال سوم که با بهر. هستند ناسازگار با مباني صدرايي

الحدوث بودن نفس و  ةنيسي جديد بيان شده است، در واقع نظرية جسماشنا زيست

   )٧١(.ال ميبردؤحرکت جوهري را زير س

 ي فوق قابل تأمل است، ولي با توجه به طبيعيات قديم و مبانيهاهرچند احتمال

ادعا کرد که بهترين راهکار در مواجهه با معضلات فکري در  ميتوانت ئجرآن زمان ب

ي ها همچنين، هرچند يافته. زمينة نفس و مسائل آن، راهکارهاي صدرايي است
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را  هاي فلسفي هميشه در ترابط و تأثير و تأثرند، ولي نبايد روشها با انديشه علمي 

ربي، به نتايج فلسفي و حتي کشفيات تج  ي علميها درهم آميخت و با اتکا بر نظريه

  .و عقلاني رسيد

و شده پذيرفته  هبه اين معني نيست که اين نظري فوق يهاالبته پاسخ به اشکال

اصالت وجود و وحدت  يةدرست است که براساس نظر. دور از اشکال استکاملاً ب

اما  وسته استبه هم پيعة پارچه و يک مجموکتشکيکي آن، جهان هستي نظامي ي

توان نمي که آسان خاص خود هاييگ ژودي دارد با مشخصات و وياين مجموعه حد

  . آثار و خصوصيت هر حدي را به ديگري نسبت داد

  گيري نتيجه. ۸

بزرگان از فيلسوفان يونان،  فيلسوفان مسلمان و بةکه از نگاه قاطنبا توجه به اي

 رطبيعي است که تصو ر است،ناپذي نفس ناطقه امري مجرد و حتي بسيط و تجزيه

متداول است، تجرد  هاگويا آنچه از تجرد نفس در ذهن. تغير و تحرک آن مشکل باشد

تام آن است که بر اين اساس هر چه دارد فعليت است و قوه و استعداد در آن راهي 

  .شده است ءآرا كةحرکت نفس در طول تاريخ تفکر فلسفي معر ئلهرو مسناز اي. ندارد

از انديشمندان پيش از خود نسبت داده است  ارسطو حرکت براي نفس را به بسياري

يکي . گرايانة آنها، چنين نسبتي نبايد بدور از واقعيت باشد که با توجه به نگرش طبيعت

از مهمترين دلايل قائلان به اين حرکت، محرک بودن نفس است، به اينصورت که 

انه خود نشان ميدهد انگار اما ارسطو با نگاه غايت. محرک نميتواند خود از آن بيبهره باشد

او مسلماً حرکت ذاتي را براي نفس روا . که لازم نيست هر محرکي متحرک هم باشد

هايش دربارة حرکت بالعرض نفس مبهم  نميداند و بر اين ادعا دلايلي نيز دارد اما انديشه

  .و متزلزل است و حتي به شک خود به اين امر تصريح کرده است

افلاطون که به تجرد و  ست كها است اين تيآنچه در اين رابطه باعث شگف

 شيهابساطت نفس معروف است، آن را متحرک و ارسطو که از برخي از ديدگاه

براي دفع اين  ،برينبنا. ميشود، آن را ثابت دانسته است مادي بودن نفس استنباط

  .اعجاب وجوهي بيان شد

خواجه نصيرالدين ي ارسطو در بين فيلسوفان جهان اسلام تا ها خط سير انديشه

دگرگوني جوهري  يةي نظرها رسد که اولين جرقهمي يابد و بنظرمي طوسي، ادامه



     سوم سال دوم، شماره 
  1390تان  زمس                 

90 

تأثير يکي از  البته هيچ بعيد نيست که او تحت خواجه زده شده است،نفس توسط 

ن آتش اي لةشعنهايتاً  .ک شده باشدسينا به چنين رويکردي نزدي اظهارنظرهاي ابن

براي گشودن  ته شد و او اين نظريه را مبدل به کليديدست صدرالمتألهين برافروخب

ه را قهرمان اين نظري د ويجهت باينو از ايفلسفي نمود  نا گشوده يهابسياري از قفل

و  قرآن کريماول از  جةبلکه در در ستح آن نيارا خود اذعان دارد که طرزي دانست،

  .سپس از عارفان و حکيمان سرمشق گرفته است

شناختي او،  نظريه در گرو مباني فکري ملاصدرا، بويژه مباني هستي فهم و تفهيم اين

دلايل خود را نيز با تکيه بر همين مباني  وي. مانند اصالت، وحدت و تشکيک وجود است

. برخي از اشکالهايي که به اين دلايل گرفته شده است، قابل پاسخ است. ارائه کرده است

در واقع، همانگونه . ناپذير است هاي ملاصدرا خدشه انديشهاما اين به آن معنا نيست که 

که ميتوان عالم هستي را به درياي مواج تشبيه کرد، ميتوان آن را با جهان طبيعت 

متفاوت مانند آب، آتش، خاک و انواع فلزات و  ءهمانند دانست که ترکيبي است از اشيا

ت و خصوصيتهاي مخصوص که گرچه همه در وجود همانندند، ولي هر يک مشخصا... 

  .به خود را دارند

ي را بر ي که ايده ن استآنچه مهم است در واقع چگونگي انديشيدن صدرالمتألهي

ي ها عزيمت براي رسيدن به انديشه طةکند و سپس آن را نقمي مباني خاص استوار

صدرا، همگي از آبشخور نظريه حركت ملاشناختي  گر مباني نفسدي. سازدمي ديگر

شوند كه البته هر يک پس از اثبات، خود بهترين نقش را در مي فس سيرابجوهري ن

و  شناسي انساناو با اين نظريه، . كنندمي طرح و اثبات مسائل ديگر بازي

رسد و مي ي بيماننديهابه ديدگاه ها مينهن زشناسي را دگرگون کرده و در اي معرفت

 هانوآوري اينفقط به برخي از ل ذيدر . سازدمي خوبي موجهرا ب يا از اين طريق مسائلي

تبيين هر يک از آنها مستلزم نوشتاري  شود، چرا که تشريح ومي و توجيهات اشارت

  : مستقل است

  . رويکردي نوين از ماهيت نفس و نفسانيت آن. ۱

  .ي معرفتيها شدن رخنهين ابتكاري پيوند نفس و بدن و پرتبي. ۲

و نتايجي كه بر اين » قواي خودوحدت وجودي نفس با «تفهيم و اثبات . ۳

  .ديدگاه مترتبند

  .شناسي عرفاني و فلسفي انسان فراگير و جمع شناسي انسان. ۴
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  .عالم صغير بعنوانتبيين عقلاني انسان  و جامعيت انسان. ۵

  .عدم توقف انسان در يك نوع. ۶

  .آن ياستکمال جوهر طةواساز بقاي روحاني نفس، ب نييتب نيمناسبتر. ۷

تبيين جديد از  )الف: ل مربوط به مرگ و حيات پس از مرگ از قبيلمسائ .۸

معاد،  مسئلةتبيين بديع از  )بهترين استدلال بر ابطال تناسخ، ج )مرگ طبيعي، ب

  .بويژه تجرد عالم مثال، معاد جسماني و تجسم اعمال

  .بهترين توجيه از اتحاد عالم و معلوم. ۹

  .ثل نوريتبيين اتحاد نفس با عقل فعال و م. ۱۰

  .معروف تجريد يةتعالي نفس هنگام ادراک عقلي، بجاي نظر يةابداع نظر. ۱۱

  . حل مشكلات فكري ديگر. ۱۲

  :نوشتها پي

 

، ص )بنقل از فدروس(۲۴۷الدين مجتبوي، ص  ، ترجمة جلال۱، ج تاريخ فلسفهكاپلستون، فردريك، .  ١
  .ببعد ۵؛ ج ۲۴۵
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زاده آملي، حسن،  حسن: ك.؛ همچنين ر۳۶، ص ۸، ج حاشيه بر الاسفار الاربعهاصفهاني، ملااسماعيل، .  ٤١

، ص ۳، ج معرفت نفس؛ همو، ۳۰۲ـ  ۳۰۰، ص في شرح العيون عيون مسائل النفس و شرح العيون
  .۳۳۲ـ۲۳۰

، ملاصدرا؛ ۸۹، ص ۱؛ ج ۱۱۰، ص ۳، ج ةبعالاسفار الار؛ ۶۰و  ۵۹، ص رسالة في الحدوثملاصدرا، : ك.ر.  ٤٢
الدين آشتياني،  ، تعليق و تصحيح سيد جلالالمشاعر؛ لاهيجي، محمد جعفر، شرح رسالة ۶۴، ص المشاعر

  .۳۴۲و  ۳۴۱ص 
  .۶۱، ص رسالة في الحدوث.  ٤٣
  .۶۲و  ۶۱، ص رسالة في الحدوث؛ ۱۱۲و  ۱۱۱، ص ۳، ج بعةالاسفار الار.  ٤٤
  .۱۱۲، ص ۳، ج ةبعالاسفارالار.  ٤٥
  .۶۸ـ  ۶۳، ص رساله في الحدوث؛ ۲۴۷و  ۲۴۶، ص ۵، ج همان: ك.ر.  ٤٦
  .۶۲، ص رساله في الحدوث.  ٤٧
  .۱۶۹، ص همان.  ٤٨
  .۱۷۴و  ۱۷۳، ص همان.  ٤٩
  .۳۹۰۶ـ  ۳۰۹۱سوم، ابيات ، دفتر مثنوي معنويالدين محمد،  مولوي، جلال.  ٥٠
  .۳۶۳۷ـ  ۳۶۶، دفتر چهارم، ابيات همان.  ٥١
  .۶۸، ۶۶، مقدمه و تصحيح محمد خواجوي، ص رسالة سه اصلملاصدرا، : ك.ر.  ٥٢
  .۱۰۴، ص ۹؛ ج ۳۳۰، ص ۸، ج بعةالاسفارالار: ك.ر.  ٥٣
  .۳۱۴، ترجمه احمد حسيني اردكاني، ص مبدأ و معادملاصدرا، .  ٥٤
، ص بيةالشواهد الربو؛ ملاصدرا، ۳۸۴، ص مبدأ و معاد؛ ۴۷۶، ۳۰۹و  ۳۰۸، ص يةالاثير ايةهدشرح الهمو، .  ٥٥

  .۱۵۹، ۱۰۰ – ۹۸، ص ۹؛ ج ۲۹۴، ۲۲۳، ص ۸، ج بعةالاسفار الار؛ ۲۴۱، ۱۹۹
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  .۸-۵، ص ۸، ج بعةالاسفار الار.  ٥٦
  .۵۸۲و  ۵۸۱، ص مفاتيح الغيب.  ٥٧
؛ ۳۳۱و  ۳۳۰، ص ۳؛ ج ۲۷۴و  ۲۷۳، ص ۴؛ ج ۳۴۲ - ۳۵۰، ص ۵؛ ج ۵- ۲، ص ۸، ج بعةالاسفار الار . ٥٨

  .۲۳۵، ص عرشيه؛ ملاصدرا، رساله ۲۲۱ص  ،بيةالشواهدالربو؛ ۳۱۴، ص مبدأ و معاد
  .۲۲۱، ص ةبيالشواهدالربو؛ ۱۵۰، ص ۸؛ ج ۳۵۰، ص ۵؛ ج ۲۷۵، ص ۴، ج بعةالاسفارالار: ك.ر.  ٥٩
  .۲۲۱، ۲۰۷، ص ةبيالشواهدالربو . ٦٠
  .۴، صالمشاعر. ۶۱
  .۷۴ـ  ۶۹، ۵۷ ، صفي الحدوثرسالة : ك.؛ ر۲۷۶و  ۲۷۵، ص۴، جبعةالاسفار الار. ۶۲
  .۱۳و  ۱۲، ص۸، جبعةالاسفار الار: ك.ر .۶۳
  .۲۳۹، صالاشراق حكمةتعليقات بر ملاصدرا،  .۶۴
  .۲۹۲، ۲۵۸، ص۷، جبعةالاسفار الار. ۶۵
  .۱۱، ص)حدوث العالم( رساله في الحدوث .۶۶
   .۲۴۷ ، ص۸، جالاربعةالاسفار  .۶۷
  .۲۴۵، صالشواهد الربوبيه؛ ۱۲، صهمان: ك.ر. ۶۸
  .۴۲۵ـ  ۴۲۳، جزء دوم، صبعةشرح جلد هشتم الاسفار الارمحمدتقي، مصباح يزدي، . ۶۹
  .۴۲۵، صهمان. ۷۰
  .۱۷۳ـ  ۱۶۹ص جزء اول،  ،بعةشرح جلد هشتم الاسفار الار. ۷۱

  :منابع فارسي

نهضت زنان انتشارات ، تهران، فلسفي ملاصدراشرح حال و آراء الدين،  آشتياني، سيد جلال. ۱
  . ۱۳۶۰مسلمان، 

 .ق۱۴۰۳، ۳، دفتر نشر الكتاب، جالاشارات و التنبيهاتسينا، حسين بن عبداالله،  ابن. ۲
  .۱۳۷۶، تحقيق حسن زاده آملي، دفترتبليغات اسلامي، الالهيات من كتاب الشفاءـــــــــ ، . ۳
، مقدمه و تصحيح النفسو كتاب  السماء الطبيعي، کتاب الشفاءالطبيعيات من كتاب ـــــــــ ، . ۴

  .ق۱۴۰۶النجفي،  ابراهيم مدكور، قم، منشورالمكتب آيت االله  المرعشي
  .۱۳۷۹، ۲، ترجمة عليمراد داودي، تهران، حكمت، چدرباره نفسارسطو، . ۵
  .۸احياءالتراث العربي، ج، بيروت، دار )اسفار( حاشيه بر الحكمه المتعاليهاصفهاني، ملااسماعيل، . ۶
  .۱۳۸۲، قم، بوستان کتاب، شرح نمط ششم الاشارات والتنبيهات، غايات و مباديبهشتي، احمد، . ۷
، تهران، انتشارات امير رح العيون في شرح العيونشعيون مسائل النفس و زاده آملي، حسن،  حسن. ۸

  .۱۳۷۱کبير، 
  .۱۳۶۱، ۳ج، تهران، علمي و فرهنگي، معرفت نفســـــــــ ، . ۹

  .۱۳۶۴، تحقيق محمد صغير حسن المعصومي، النفس و الروح و شرح قواهارازي، فخرالدين، . ۱۰
  . ۱۳۶۵، ۱، ترجمة نجف دريا بندري، تهران، نشر پرواز، جتاريخ فلسفة غربراسل، برتراند، . ۱۱
نصراالله پورجوادي، تهران، مرکز ، ترجمه تاريخ فلسفه در جهان اسلامم، .شريف، م. ۱۲

  .۱۳۶۲، ۱نشردانشگاهي، ج
  .ق۱۴۰۳، ۳و  ۲، قم، دفتر نشرالكتاب، جشرح الاشارات والتنبيهاتطوسي، خواجه نصير الدين، . ۱۳
  .۱۳۱۳، ، چاپ سنگي، كتاب فروشي شيرازيبعةالاسفارالارملاصدرا، . ۱۴
  .ق۱۴۱۰دار احياءالتراث العربي، ، بيروت، )اسفار( المتعاليه ةالحكمـــــــــ ، . ۱۵
   .۱۳۸۴، مقدمه و تصحيح محمدخواجوي، تهران، انتشارات مولي، رساله سه اصل ـــــــــ ،. ۱۶
 ـ، . ۱۷   .۱۳۸۷، ۱بنياد حكمت اسلامي صدرا، چانتشارات ، تهران، )حدوث العالم( في الحدوث رسالهــــــــ
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  .تا سنگي، بي ، چاپشرح الهدايه الاثيريهـــــــــ ، . ۱۸
الدين آشتياني، مشهد، مركز  ، تعليق و تصحيح و مقدمه سيدجلالةبيالشواهدالربوـــــــــ ، . ۱۹

 .۱۳۶۰نشر دانشگاهي، 
  . ۱۳۴۱، تصحيح و ترجمه غلامحسين آهني، تهران، انتشارات مولي، عرشيهـــــــــ ، . ۲۰
  .۱۳۶۳، ۲ابخانه طهوري، چ، باهتمام هنري كربن، تهران، كتالمشاعر،  ـــــــــ. ۲۱
  .۱۳۶۲، ترجمه احمد حسيني الاردكاني ، تهران، مركز نشر دانشگاهي، و معاد أمبدـــــــــ ، . ۲۲
، تصحيح حامد ناجي اصفهاني، تهران، مجموعه رسائل فلسفي صدرالمتألهين ـــــــــ ، .۲۳

  . ۱۳۷۵، ۱حکمت، چانتشارات 
سسه مطالعات و تحقيقات ؤمحمد خواجوي، تهران، م ، تصحيحمفاتيح الغيبـــــــــ ، . ۲۴

  .۱۳۶۳فرهنگي، 
، ترجمه عبدالمحمد آيتي، تهران، تاريخ فلسفه در جهان اسلامخليل،  ،؛ الجراحن، الفاخوري. ۲۵

  .۱۳۶۷، ۳انتشارات و آموزش انقلاب اسلامي، چ
هران، انتشارات الدين مجتبوي، ت ، ترجمة سيدجلال۱، جتاريخ فلسفهكاپلستون، فردريك، . ۲۶

  .۱۳۶۸سروش، 
 آشتياني، دفتر الدين تصحيح سيدجلال تعليق و ،شرح رساله المشاعر لاهيجي، محمدجعفر،. ۲۷

 .تا ، بيتبليغات اسلامي
، جزء اول، قم، مؤسسة آموزشي و شرح جلد هشتم الاسفارالاربعهمصباح يزدي، محمدتقي، . ۲۸

  .۱۳۷۵پژوهشي امام خميني، 
، جزء دوم، قم، مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني، شرح جلد هشتم الاسفارالاربعهـــــــــ ، . ۲۹

۱۳۸۰.  
  .تا مولي، بيانتشارات، الدين محمد بلخي، به اهتمام و تصحيح رينولد نيکلسون، تهران،  مولوي، جلال. ۳۰

  :انگليسي  منابع
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